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یا   مسئله عینیتعلامه طباطبایی در   ۀتحلیل قرائت دوگان

ی  ضها فربا بدن دنیوی بر اساس پیش اخرویمثلیت بدن 

 شناسانه انه و انسانشناسجهان

 2مرتضی اولیانسب 1، ابوذر رجبی

 چکیده

دیگر از چالشهاي اساسی میان  همانی و عینیت بدن دنیوي و اخروي یا صور  حشر انسان در معاد به صورت این
؟ یا بدن  شودمیاصلی این است که آیا انسان در معاد با همین بدن مادي محشور    ۀمتفکران اسلامی است. مسئل

  ، بدنی است که انسان در دنیا با آن بدن زیسته است؟ اختلاف آرا و نظرات متفکران اسلامی  اخروي غیر از
 ۀتبیین نظریحاضر با هدف  پژوهش    :هدف.  استشان  فرضهاي آنان در تبیین نظریهناشی از مبانی و پیش
شناسانه و فرضهاي جهانعینیت بدن دنیوي با بدن اخروي، با توجه به اصول و پیش  ۀعلامه طباطبایی دربار

 -تحقیق پیش رو از نوع توصیفی روش: برده است. که ایشان در این تبیین به کار انجام شداي شناسانهانسان
کتابخانهتحلیلی   روش  با  است.و  شده  انجام  عقلی  تحلیل  بر  مبتنی  تشریح  ها:یافته  اي  با    در  دنیوي  بدن 
 نه   گیری:نتیجهعینیت.    ۀ : نظری2  ؛مثلیت  ۀ : نظری1ایم:  مواجه   علامه با دو دیدگاه متفاوت از سوي    اخروي،

 حدود  بیان  درصدد  و  همدیگر  لمکم    کدام  هر  بلکه  ؛تعارضی وجود ندارد  و  تنافی  ،دیدگاه  دو  این  میان  تنها
  و   وسط  حد  اخروي،   بدن  و  دنیوي  بدن  میان  ۀرابط  .انددنیوي   بدن  با  آن  ارتباط   و  اخروي  بدن  ماهیت  قیود  و

.  بدن  دو   همانیاین   بودن  بالعرض  نفی.  2  ؛ بدن  دو   آن  میان  جانبههمه  عینیت  نفی.  1:  قرار دارد  نفی  دو   میان  مرز
الانسان بعد الدنیا است که تناقض   ۀ رسالیعنی تفسیر المیزان و    ؛دو اثر گرانسنگ ایشانهاي مذکور ناظر به  یافته

 سازد. شناسانه برطرف میشناسانه و انسان فرضهاي جهانظاهري را با توجه به پیش

 . همانی، عینیت، مثلیت، علامه طباطباییبدن دنیوي، بدن اخروي، این  واژگان کلیدی:
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 مسئله بیان الف( مقدمه و 
کند. از اش را با همین ترکیب تجربه میانسان ترکیبی از روح و بدن است و حیات دنیوي

بوده است که حیات   دینداران مطرح  براي  این پرسش  انسان چگونه شکل   اخرويدیرباز 
گیرد. دیدگاه رایج میان اندیشمندان مسلمان، جسمانی و روحانی بودن معاد انسان است می

هاي دینی، این مطلب . همچنین با استناد به آموزه (310:  1362)سبزواري،  نظرندو در این باره هم
شده است که انسان محشور در آخرت، عین انسان موجود در دنیاست. امري مسل م و پذیرفته
و نسبت آن با بدن دنیوي، همسو نیست و نظرات مختلفی بیان    اخروياما دربارۀ ماهیت بدن  

است سینا،  شده  اله 113-124:  1363)ابن  سهروردي،  460-475:  1394بداشتی،  ؛  صدرالدین  472-473:  1389؛  ؛ 

نه عین    اخروي. برخی معتقدند که بدن  (91-92:  1378؛ مدرس تهرانی،  247-248:  9، ج  1369شیرازي،  
  اخروي شده، بلکه مثل آن عناصر مادي بدن دنیوي است؛ از این رو، بدن  اجزاي بدن دفن 

  اخروي . چنانکه از نظر شیخ اشراق، بدن  ( 168:  8، ج  1415)آلوسی،  مثل بدن دنیوي است نه عین آن
،  1369)صدرالدین شیرازي، از جنس عالم مثال، منفصل بوده و ارتباط و تعل ق پیشینی با روح ندارد

.  ( 325-327)همان:  کندري عینیت بدن اخروي با بدن دنیوي را مطرح میمرحوم سبزوا  .(197:  9ج  
گرفته، در اثر مختلف بودن مبانی و اصول مسئلۀ حائز اهمیت اینکه، اختلاف نظرهاي شکل

 اخروي فرضها به تبیین مسئلۀ ماهیت بدن  آنهاست؛ زیرا هر اندیشمندي با به کارگیري آن پیش
و نسبت آن با بدن دنیوي پرداخته است. علامه طباطبایی نیز از جمله محققان و مفس رانی است  

شناسانه، به شناسانه و جهانفرضهاي انسانکه در تبیین مسئلۀ عینیت و مثلیت، با تکیه بر پیش
فرضها، تنها با تعم ق در آثار وي قابل تحلیل و تبیین مسئله پرداخته است. برخی از این پیش 

فرض بودن اصول و مبانی تصریح کرده که ایشان به پیش  گونه نیست برداشت است و این 
 باشند. 

که در مرحلۀ اول،   گونه تحلیلی انجام شده است؛ این   -پژوهش حاضر با روش توصیفی 
و نسبت آن با    اخرويمطالعۀ مبسوطی از نظرات علامه طباطبایی پیرامون مسئلۀ ماهیت بدن  

و  گرفت  صورت  الدنیا«  بعد  »الانسان  رسالۀ  و  المیزان«  »تفسیر  اثر  دو  در  دنیوي  بدن 
شناسانه فرضهاي جهانبرداري لازم انجام شد. در مرحلۀ بعد، بر کشف و اصطیاد پیشفیش

شده در این دو اثر علمی سعی شد. مرحلۀ شناسانۀ مؤثر براي حل دوگانگی مطرحو انسان
نگارش و تدوین مقاله نیز بر اساس ترتیب مذکور است. بنابر این، پژوهش پیش رو درصدد  

شناسانۀ دخیل در مسئلۀ عینیت بدن دنیوي  انشناسانه و انسفرضهاي جهاناست بر اساس پیش
، به مقایسۀ دیدگاه علامه طباطبایی در دو اثر »المیزان« و »الانسان بعد الدنیا« اخرويبا بدن  
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اثر مشاهده  این دو  ایشان در  بین دیدگاه  ناسازگاري  و  تنافی  نوعی  امر،  بپردازد. در ظاهر 
پیشمی و  مبانی  به  توجه  با  اما  ظاهري  شود؛  تعارض  این  مسئله،  اصل  بر  حاکم  فرضهاي 

 زدودنی است و در واقع؛ نظر واحدي را در این دو اثر شاهد خواهیم بود.

 . پیشینۀ بحث1

ها بیانگر آن است که دربارۀ معاد جسمانی و تبیین رابطۀ عینیت میان دو بدن از دیدگاه  بررسی 
علامه، آثار متعددي نگاشته شده است. در میان آثار نزدیک به موضوع تبیین رابطۀ عینیت، 

هاي قرآنی علامه شناسی با تأکید بر اندیشه توان به آثار ذیل اشاره کرد: در کتاب »معادمی
نگارنده سعی کرده است به بسط و توضیح دیدگاه علامه طباطبایی    (1396آبادي،  )تاج طباطبایی«

در مباحث مختلف معاد، از قبیل حقیقت مرگ و حیات برزخی، گسترۀ معاد، ماهیت بدن  
پاداش    اخروي و  جزا  رابطۀ  و  کاوش  عمل،  نامۀ  دریافت  انسان،    اخرويانسان،  اعمال  با 

سایر مفس ران و فلاسفه بپردازد.    همچنین مقایسۀ دیدگاه علامه در این موضوعات با دیدگاه 
شناسانه دخیل در تبیین رابطۀ عینیت، بحث نشده شناسانه و انساندر این کتاب، مبانی جهان

، نویسنده  (1394بداشتی،  )اله است. همچنان که در مقالۀ »معاد جسمانی از دیدگاه علامه طباطبایی«
دنیو بدن  عینیت  و  مثلیت  رابطۀ  تبیین  به  و  صرفاً  از  اخرويي  و  پرداخته  دیدگاه علامه    از 

 از   اخروي  »بدن   کاربست مبانی فوق، بحثی به میان نیاورده است. در دو مقالۀ دیگر با عناوین 
»معاد   (1396)بطحایی،  طباطبایی«  علامه  با   آن  مقایسۀ  و  صدرالمتالهین  دیدگاه  از  جسمانی  و 
فرضها نیز کاربست پیش  (1398)موسوي بایگی و همکاران،  طباطبایی«  علامه  و  خمینی  امام  دیدگاه

تر از آن، حل ناسازگاري تبیین دوگانۀ علامه در آثارشان نیامده در اصل مسئلۀ معاد و مهم
همین شیوه نیز  طباطبایی«  علامه و ملاصدرا دیدگاه از جسمانی معاد نامۀ »بررسیاست. پایان

 است.  آنشناسانه، خارج از موضوع شناسانه و انسان را در پیش گرفته و بیان اصول جهان
بیشتر این آثار در مقام مقایسه با پژوهش حاضر، این تفاوت را دارند که هرکدام به نوعی  

اند، ولی توجه به مبانی  در صدد تبیین و تحلیل بخشی جزیی از موضوع این پژوهش برآمده
، در این آثار اخرويشناسانه در تبیین رابطۀ عینیت بدن دنیوي و بدن  شناسانه و انسانجهان

پژوهشی بررسی نشده است. ایجاد حلقۀ وصل میان این اصول و تأثیر آنها در بحث رابطۀ 
عینیت میان دو بدن، که جاي خالی آن در میان آثار پیشین مشهود بود، تلاشی است که این  

تر از آن، رفع تنافی ظاهري دو تقریر علامه از مسئلۀ  پژوهش در صدد انجام آن است و مهم
 ثر ایشان است. ماهیت بدن اخروي در دو ا
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 فرضپیش یک( 

 اصول   و   موضوعه  اصول  شامل  که  است  تصدیقیه  مبادي  فرض در این تحقیق،از پیش   مراد
 اصول   و  مبادي  آن  بر  اخرويتبیین رابطۀ بدن دنیوي و بدن    و  بوده  فلسفی  و  کلامی  متعارف
 قسم  از  همواره  شده  ذکر  فرضهايپیش  که  ندارد  ضرورتی  اصطلاح،  در این.  است   استوار
براي   .باشد   متعارف   اصول  قسم   از  است  ممکن  بلکه  باشد،  -اولیات  مثل  -موضوعه  اصول

به   تنها  مقاله  این  در  اطالۀ کلام؛  از  به پیشپرهیز  پرداختن  از  و  شده  توجه  نزدیک  فرض 
 فرضهاي دور پرهیز شده است. پیش

 شناسانهجهاندو( 

جهان و هستی عرضه    ۀمکتب دربارفرد یا  که یک  است  برداشت و طرز تفکري  شناسی،  جهان
  در   که  شناسانهجهان  فرضهايپیش   از  هرگونه  پژوهش،  این  . در (27:  3، ج  1388)مطهري،  داردمی

 باشد،   دخیل  طباطبایی  علامه  دیدگاه  و رابطۀ آن با بدن دنیوي از  اخرويبدن    حقیقت  تبیین
 . است  شده بیان

 شناسانهانسان سه( 

 ارسطو  توسط  بار  اولین  آنتروپولوژي.  است  1لاتین آنتروپولوژي   واژۀ  بازگردان  شناسیانسان
و شد  برده  کار  شناخت  که  بود  علمی  او،  منظور  بع  و    )خسروپناهکند. می  تلاش   انسان  براي 

 ( 38: 1392، عاشوري 
انسان  از اصطلاح  مراد  بیان  با روشهاي شناسی میدر  است که  »دانشی  توان گفت که: 

مختلف تجربی، فلسفی، عرفانی و دینی، به شناخت و تبیین انسان در ابعاد و ساحتهاي مختلف  
. با توجه به محدود بودن مجاري ادراکی انسان در فرایند شناخت  (21:  1379)رجبی،  پردازد«او می

رویکرد  او،  وجودي  ابعاد  رخنه همۀ  برخی  با  عرفانی،  و  فلسفی  تجربی،  معرفتی  هاي  هاي 
انسان است؛  و مواجه  عمیق  گسترۀ  نقلی،  روش  و  دینی  متون  از  استمداد  با  دینی  شناسی 

کند. از این رو، بهترین راه شناخت انسان، روش دینی  تري از حقیقت انسان را بازگو میوسیع 
است.(33:  1397  )فلاح،و وحیانی است تکیه شده  این همین روش  بر  نیز  مقاله  این  براي    . در 

وضوح و شفاف بیشتر مسئله، ابتدا دیدگاه علامه طباطبایی را دربارۀ ماهیت بدن آخروي و 
پیش ادامه،  در  و  کرده  بررسی  دنیوي  بدن  با  آن  در  نسبت  دخیل  تبیین فرضهاي  را  مسئله 

 خواهیم کرد. 

 
1. Anthropologe 
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 و رابطۀ آن با بدن دنیوی اخروی ج( ماهیت بدن 
و نسبت آن با بدن دنیوي، در    اخروياز آنجاکه دیدگاه علامه طباطبایی دربارۀ ماهیت بدن  

 تفسیري،  تفسیر »المیزان« متفاوت از بیان ایشان در »الانسان بعد الدنیا« است؛ این دوگانگی
 طلبد تا دیدگاه وي در این دو کتاب بررسی شود. می

 . دیدگاه علامه طباطبایی در المیزان 1

؛ ج  114:  17؛ ج  88:  14؛ ج  209:  13؛ ج  298-300:  11، ج  1390)طباطبایی،  علامه در المیزان در موارد متعدد

بِقادِرٍ عَلىبا تکیه بر آیاتی نظیر »  (259:  20؛ ج  135:  19 الْأَرْضَ  الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَ  لَیسَ  أَنْ   أَوَ 
با غفلت نفس   اخروي، در مقایسۀ بدن دنیوي با بدن  (81)یس:  «وَ هُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلیمُ  یخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلى

انسانی، به مماثلت آن دو بدن قائل شده، ولی با ملاحظۀ نفس متعلق به این دو بدن، به عینیت 
 معتقد است.  اخرويانسان دنیوي با انسان 

ایشان در مقام انکار مشرکان نسبت به بعث و زنده شدن ابدان پوسیده در روز قیامت،  
گوید: استبعاد مشرکین از زنده شدن استخوانهاى پوسیده، به استبعاد از خلقت بدنى جدید  می

از آن   پاسخ  به همین سبب، خداى سبحان در  به نفس و روحى جدید؛  نه  بازگشت دارد، 
استبعاد، امکان خلقت مثل بدن آنان را ثابت کرد و متعر ض برگشتن عین آن نشد؛ چون خلق  

از   بعد  نزد خدا محفوظ  مرگ، وقتى صورت مىشدن عین آنان  ایشان که  گیرد که روح 
است، به بدنهاى جدیدشان متعلق شود و با تعلق مزبور، عین انسانهاى موجود در دنیا دوباره 

 ( 112- 114: 17)همان، ج .شوند موجود مى
یابد. البته به عقیدۀ علامه، با وجود نفس است که حقیقت معاد)یعنی اعادۀ بعینه( تحقق می

این به معناي آن نیست که بدن نقشی در تحقق معاد ندارد، بلکه منظور این است که ملاک 
شود. درست نقطۀ مقابل مشرکین که تمام شخصیت عینیت و هویت، با نفس انسانی محقق می

 . پنداشتندرو، معاد را امري بعید یا محال میدانستند و از این را به بدن مادي می

 « الانسان بعد الدنیا » ۀدیدگاه علامه در رسال .2

دهد تا بدن  رساله از نظر علامه، تحولات و دگرگونی اساسی در بدن مادي رخ میدر این  
بتواند پاي به جهان آخرت بگذارد. این بدن است که دگرگون شده، ارتقا یافته و شایستۀ 

. علامه براي تأیید این مد عا به روایتی  ( 111-113:  1428  همو،   ؛240:  1388)همو،  شودپیوند با روح می 
کند که زندیقی با تکیه بر شبهۀ آکل و مأکول، برانگیخته شدن انسانها در قیامت را استناد می
می صادق)علیهنفی  امام  و  میکند  شبهه  این  به  پاسخ  در  مکان  السلام(  در  »روح  فرمایند: 
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خویش سکنا دارد: روح شخص نیکوکار در نور و آسایش و روح شخص بدکار در مشقت 
و ظلمت. اما بدن به صورت همان خاکى درآید که از آن خلق شده و آنچه را که حیوانات 

اند همگى در خاک خواهد ماند، و نزد درنده و حشرات از بدن انسان خورده و دفع نموده 
کسى که مثقالى از ظلمات زمین بر او پوشیده نیست و به عدد و وزن همه اشیاى عالم است، 

میان خاک بود. خاکِ موجودات ذى روح در  چون طلایى  هاى دیگر هممحفوظ خواهد 
است که در خاک نهاده شده است. چون زمان بعث فرا رسد، آسمان باریدن خواهد گرفت؛  

لرزد چون مشکى به شد ت مى  باریدنى که براى برانگیختن است. به دنبال آن زمین برآمده و
چون طلایى گردد که با  ها، همکه به لرزه افتد. در این حال، خاک بشر، نسبت به بقیه خاک

گردد و به اذن خداوندِ قادر، به جایى آب شسته شود... و به دنبال آن خاک هر قالبى جمع مى
با اذن مصو ر )خداوند( صورت که روح در آن است منتقل مى به شکل خویش شود و  ها 
ء  کند و هنگامى که وجودش تمام گردید، در خود هیچ شىبازگشته و روح در آن حلول مى

 ( 350: 2، ج 1403)طبرسی، یابد«. غریبى نمى 
  و   (11)ق:  الْخُرُوج«   کَذلِکَ  مَیتاً  بَلْدَۀً  بِهِ  أَحیْینا  از نظر علامه، این روایت با آیاتی مانند »وَ

عَلى  بِمَسْبوُقِینَ  نَحْنُ  ما  وَ  الْمَوْتَ  بَینَکمُُ  قَدَّرْنا  وَ    »نَحْنُ  أمَْثالکَُمْ  نُبَدِّلَ  لا  أَنْ  ما  فِی  نُنْشِئکَُمْ 
  ( 28)انسان:  و »نَحْنُ خلََقنْاهُمْ وَ شَدَدْنا أَسْرهَُمْ وَ إذِا شِئنْا بَدَّلنْا أمَْثالهَُمْ تَبْدیِلًا«  (59-61)واقعه:  «تَعْلَمُونَ 

روح و   ۀقبل از پیوند دوبار  ، شده در قبرهاذرات بدنهاي متلاشیکه  همسوست و دلالت دارد  
در گذر زمان   ذرات بدن خاکى و زمینى هر انسانىشوند.  میبدن، با تحو ل کلى عالم متحو ل  

قیامت  هنگام  همتا  با  همگام  هم  ۀ،  با  همگام  و  آن  قطعات  و  اجزا  و  و    ۀزمین  مادى  نظام 
 ( تر استتر و لطیفکه صورت بالاتر، کامل)ه و به صورت دیگرىدموجودات آن، مبد ل ش 

شده و به غایتی که خداوند برایشان مقرر کرده،    حقمل  خویش  نفوس  بهها  تا بدن   آیددرمى
 ( 111-113: 1428؛ همو، 241: 1388)طباطبایی، رسند.می

استدلال علامه به این آیات، بر تفسیر ایشان از واژۀ »امثال« استوار است. واژۀ »امثال« به  
شود؛ اما گاهی به  میمعناي معروف در علوم عقلی، بر افراد یک نوع و ماهیت واحد اطلاق  

رود. مانند مثل زید؛ یعنی خود زید. از نظر علامه، نحو کنایه در معناي خود شیء به کار می
واژۀ امثال در آیۀ »وَ إذِا شِئْنا بَدَّلنْا أمَْثالهَُمْ تَبْدِیلاً« در معناي دوم و غیر متعارفش به کار رفته 

. ایشان در این  (241:  1388)همو،  است. بنابر این، جملۀ »بَدَّلنْا أمَْثالَهُمْ«، به معناي »بدلناهم« است 
رساله با تفسیري متفاوت از واژۀ »مثل« در آیۀ »أَوَ لَیسَ الَّذيِ خَلقََ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ بِقادِرٍ 

کند که آیه در مقام نفی استبعاد منکران حشر است و روشن  أَنْ یخْلُقَ مِثْلَهُم«، بیان می  عَلى 
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شود و استدلال  است با خلق مثل مشرکان در قیامت، حشر و اعادۀ خود مشرکان اثبات نمی
گیرد؛ زیرا مثل هر شخص، غیر از خود آن شخص است. بنابر  آیه در اثبات معاد، سامان نمی

دگرگونی و  تغییرات  امثال،  تبدیل  از  مقصود  ذرات این،  بر  زمان  گذر  در  که  است  هایی 
دفن  میبدنهاي  وارد  ملحق  شده  خویش  ارواح  به  قیامت  در  بدنها  این  که  زمانی  تا  شود 

در این تقریر، علامه قائل است که اولاً مبدء و مقصد این سیر تکاملی به . پس  )همان(شوند
باقی خاکی  ذرات  و  است  آخرت  و  دنیا  متلاشیترتیب،  بدنهاي  صورتهاي ماندۀ  با  شده 

گذارند. همچنین بدن موجود در منزل آخرت میتر، همگام با سایر اجزاي جهان، قدم  کامل
 در آخرت، عین همان بدنی است که در دنیا بود.

و    اخرويبه مثلیت بدن دنیوي و    «المیزان»شده، ایشان در تفسیر  با توجه به تبیینهاي ارائه
به عینیت بدن میان این دو بدن قائل است. حال سؤال این است    «الدنیا  بعد  الانسان»در رسالۀ  

چگونه قابل حل است؟ براي   اخرويکه این دوگانگی تفسیر از رابطۀ میان بدن دنیوي با بدن  
از دیدگاه علامه با دقت بیشتري بررسی    اخرويپاسخ به این سؤال لازم است ماهیت بدن  

شود تا مراد وي از اصطلاح »عینیت« و »مثلیت« مشخص شده و در نتیجه، دوگانگی موجود 
 مرتفع شود. 

 شناسانهشناسانه و انسانناظر به مبانی جهان اخروی د( تبیین ماهیت بدن 
گیرد. آنچه  فرضهاي متعددي بهره میدر مسئلۀ کیفیت حشر اخروي، مرحوم علامه از پیش

شناسانه شناسانه و انسانفرض جهاندهد، دو پیش قوام بحث ایشان در این مسئله را شکل می
پیش میان  در  جهاناست.  از:  فرضهاي  عبارتند  که  دارند  اساسی  نقش  مورد  پنج  شناسانهُ 

حرکت جوهري، مراتب و عوالم هستی، عینیت وحدت شخصه و نحوأ وجودي اشیا، متفاوت  
شناسانه نیز مسئلۀ  فرضهاي انسانبودن ماده با جسم و در نهایت، غایتمندي اشیا. در میان پیش

نفس و مراتب وجودي انسان، نقش پررنگی در تبیین مسئلۀ   تجر د ساحتهاي وجودي انسان،  
اینکه خود این پیش ابتناي مسئلۀ ماهیت فرضتحقیق دارند.  تبیینی دارند و چگونگی  ها چه 

بدن اخروي و ارتباط آن با بدن دنیوي، در جدولی در انتهاي مقاله آمده است. به اختصار 
فرضهاي یادشده و تبیینی در چگونگی ابتناي مسئلۀ حشر اخروي  توضیحاتی دربارۀ اصل پیش 

 کنیم.فرضها را بیان میبا بدن ناظر به این پیش 

 . ساحتهای وجودی انسان1

کند که انسان متشک ل از دو ساحت است: مادۀ  علامه طباطبایی در موارد متعددي تصریح می
ادل ۀ  با  یا روح است. دوگانگی جوهري نفس و بدن،  بدنی و جوهر مجر د که همان نفس 
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قابل اثبات است. تقریر ایشان   (198:  13؛ ج  351:  1، ج  1390)همو،  و نقلی   (102:  1416)طباطبایی،  عقلی
بر همین پیش الدنیا« مبتنی  بعد  »الانسان  »المیزان« و رسالۀ  بدن  در  فرض دوگانگی نفس و 

است؛ زیرا با غفلت و غض نظر از عینیت یا مثلیت بدن دنیوي با بدن اخروي، بر جسمانی و 
شان همگام  روحانی بودن تأکید دارد و معتقد است هنگام قیامت، انسانها با تمام ابعاد وجودي

گردند. لذا بدنها بالضروره اند، بازمیبا همۀ اشیاي عالم به سوي مبدئی که از آنجا نشئت گرفته 
اثر  نکته، وجه مشترک هر دو دیدگاه علامه در  این  نفوس خویش ملحق خواهند شد.  به 

 ( 111- 113: 1428؛ همو، 112- 114: 17)همان، ج خویش است.

 نفس  تجرّد. 2

نفس، حشر    تجر داین است که با وجود انکار    ،نفس در مسئلۀ مورد بحث   تجر داز کاربستهاي  
  ابدان انسانی در جهان آخرت، معناي معقول و مقبولی نخواهد داشت. از نظر علامه، »ما«ي 

 این   از  حاکی  (9)عادیات:  «الْقُبُور  فِی  ما  بُعْثِرَ  إِذا  یَعْلَمُ  أَفَلارفته در آیۀ شریفۀ »  کار  به  موصول
از   آیند؛می  شمار   به  شعورذي  غیر  موجودات  از  است،  قبر  در  که  روحی  بدون  که بدنها  است

 مربوط   که  موصول  »من«  از  نه  شده،  استفاده  موصول  »ما«ي   از  آیه  این  در  آنها  دربارۀ  این رو،
خویش ملحق . تا زمانی که ابدان به نفوس مجر د  (240: 1388)همو، است  شعورذي موجودات به

موجود در نفس و   اند که کنار دیوار افتاده باشند. این خصوصیت ویژۀ نشوند، مانند سنگی
صورت   به  شده،  خارج  جمادي  حالت  از  انسان  ابدان  تا  شده  باعث  آنها،  به  ابدان  الحاق 

شعور درآیند و این خصوصت نفس، ناظر به جنبۀ »امري« بودن آنهاست. از موجودات ذي
هاي این عالم امري، فرامادي و غیر تدریجی بودن آنهاست؛ یعنی با الحاق  ترین ویژگیمهم

 ( 196: 13؛ ج 351:  1، ج 1390)همو، یابد.بدن به نفس مجر د است که معاد جسمانی انسانها معنا می
دیگر کاربستهاي   است و خصوصیت    تجر داز  انسانی مجر د  نفس  است که  این  نفس، 

مدخلیت ندارد؛   بدن،  شخصیت  در بقاي هوی تموجودات مادي؛ یعنی تغییر و تبدیل را ندارد.  
هویت و شخصیت انسان با نفس اوست و از میان رفتن مقدارى از مادۀ بدنى، با فرض تعل ق  

. با  (154:  12؛ ج  251:  16، ج  1390؛  2:  2، ج  1388همو،  )دهدهمان نفس، شخصیت انسان را تغییر نمى 
کنونی به جهان    از بدن  با بدنی غیر  این نشئه  از  انتقالموقع    چنانچه شخص  فرض،این پیش 

زیرا   ؛آیدصح ت معاد و محشور شدن او پیش نمی   باز خللی درآخرت قدم گذاشته باشد،  
 )همان( . ش باقی مانده استت هوی شخصیت و
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 . مراتب وجودی انسان3

و  سه نشئه  است که  ذومراتب  بر اساس آنچه از آثار علامه قابل اصطیاد است، انسان حقیقتی  
کمالات  همۀ  مرتبۀ مافوق، محیط بر مرتبۀ مادون است و  .  خیال و عقل ،  طبیعت   ۀ مرتب :  دارد مرتبه  
از نظر علامه، مجموعۀ جهان   .بالاتر هستمرتبۀ  در  ،  بدون حدود و نواقص آن  ،پایین  ۀمرتب

)همو،  هستی به عنوان عالم اکبر، با انسان و خصوصیات وي به عنوان عالم اصغر منطبق است

گانۀ وجودي انسان نیز  گانۀ جهان هستی، بر مراتب سه . قواعد حاکم بر عوالم سه (245:  1416
گانه(، رابطۀ علت و جاري و ساري است. رابطۀ این سه مرتبه با یکدیگر)همانند عوالم سه

. این سه مرتبه از  (157:  16؛ ج  125-129:  7؛ ج  272:  1، ج  1390)همو،معلول و محیط و محاط است
شناسانۀ فرض جهانحیث زمان، معی ت و همزمانی دارند. با توجه به همپوشانی این اصل با پیش

اخروي  بدن  با  دنیوي  بدن  عینیت  مسئلۀ  در  این دو اصل  و عوالم هستی، کاربست  مراتب 
ای است. مطابق  پیش مشترک  با داشتن شخصیت و هویفرض،  ن  واحد و   تموجود طبیعی 

قصد رها شدن از   تدریجه  رود و ببا حرکت جوهری ه پیوسته رو به کمال می ،حدانیو  وجود
،  کل ی از قیود ماديه  ب  ،طبیعی را رها کرده  ۀاحتضار، آخرین علق  در حالت   .کندطبیعت را می

قبل را    ۀتمام جهات کمالیِ نشئ،  در این حال  انسانشود.  بیگانه می  ،منقطع و از عالم طبیعت
عالم طبیعت با اوست؛ مثلاً اصل جسمیت را گرچه بدون   کمالات  ۀهم  ۀداراست و خلاص

 ( 77: 1428)همو، .باشد، واجد است ماده
بدن   ماهیت  تبیین  در  پیش   اخرويعلامه  بر  انسانعلاوه  اصول  فرضهاي  از  شناسانه، 

شناسانه نیز بهره برده است. در ادمه ضمن بیان اجمالی از ماهیت این اصول، نحوۀ ابتناي  جهان
 .شودمیبر آنها بررسی  اخرويماهیت بدن 

 . حرکت جوهری4

تغییر تدریجی یا خروج   ،حرکتدر نگاه علامه، تبیین حرکت جوهري به این شرح است که  
وجودي است که   ۀیعنی حرکت، نحو  ؛(20:  1414)طباطبایی،  است  از قوه به فعلء  تدریحی شی

  ، رسد. حرکت جوهري به تدریج از حالت قوه خارج شده و به فعلیت می  ،آن  ۀبه واسطء  شی
است است  ،ایجاد جوهر  و  عین وجود جوهر  ایجاد حرکت جوهري  قدیم  .  عیناً همان  در 

ر است یا غیر  م حرکت، جسم بود که یا متغی یعنی مقس  ؛رگفتند جسم یا ثابت است یا متغی می
م حرکت، یعنی مقس ؛  هستی است که یا ثابت است یا سی الصدرایی،    ۀولی در فلسف  .رمتغی 

 ، طبیعت و هستی سی ال  ياست با ماورا  مساوي  ،هستی و وجود است نه جسم. هستی ثابت
 ( 21: 3، ج  1378)همو، . مساوي است با عالم طبیعت از اول تا به آخر
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نهادي ناآرام و در حال حرکت و دگرگون    نهاد عالم اساساً  ،حرکت جوهري  ير مبناب
آن نیز همین تغییرات محسوس در اعراض)یعنی رنگ و وزن و اندازه و   ۀشدن است و نشان
هیچ عرضی امکان حرکت و تغییر   ،را تا جوهر در حرکت نباشدزی   ؛..( است. مکان و زمان و  
ندارد ایجادکنند  ؛کردن  باید  چیزي  که  حرکت    ۀچرا  داراي  خود  که  باشد  حرکت 

 ( 1077: 6، ج 1388)مطهري، باشد. 
، بحث از نحوۀ کاربست  اخرويبرطرف شدن برخی دیگر از ابهامات موجود در بدن  

هم نفس    سازد. از دیدگاه علامه،را بایسته می  اخرويحرکت جوهري در تبیین ماهیت بدن  
واسطۀ به  بدن  دربارۀ حرکت    استکمال  به  رو  خود،  جوهر  در  حرکت  و هم  ایشان  دارند. 

کند که نفس بیان می  ،«نفس  روحانی  بقاي  و  جسمانی  حدوث»  به  اعتقاد  با  جوهري نفس،
  خود،   ذات  در   و  خود  جوهر  در  حرکت  به واسطۀ  سپس  بود؛  گل  سلالۀ  ماهی ت  در  ابتدا جوهر

 خود  ذات  و   جوهر  در  نطفه  آن،  از  پس  شد؛  مبد ل  نطفه  ماهی ت  به  و  درآمد  نطفگى  عالم  به
  مضغه  ماهی ت  به   جوهر،  در  حرکت  اثر  در  علقه  شد؛  مبد ل  علقگى  ماهی ت  به  و  کرد  حرکت
 از   پس.  شد  تبدیل  استخوان  به  و  کرد  حرکت  خود  جوهر  در  نیز  مضغه   سپس  آمد؛در  بودن

 خَلْقاً  أَنْشَأنْاهُ  ثُمَّ»  شد:   تبدیل  مجر د  نفس  به  ماده  یکباره  استخوان،  روى  بر  گوشت  رویانیدن
 مجر د،   روح  این  رود،مى  عالم  این  از  وقتى  است و  جسم  قالب  در  که  روحى  ؛( 14)مؤمنون:  «آخَر

  ذلِکَ  بَعْدَ  إِنَّکُمْ  ثُمَّ»  ماند:مى  زمین  روى  نفس،  تعل ق  بدون  ماده  و  کندمى  ترک  را   ماده  یکباره
. ( 352  :1، ج  1390؛ همو،  157:  2، ج  1427)همو،  کندمى  پیدا  و اینگونه مرگ تحق ق  (15)مؤمنون:  «لَمَیِّتُونَ 

 خود،   جوهر  در  حرکت  به واسطۀ  مردن،  از  پس  و  ماده  از  تجر د  از  پس  ناطقه  نفس  همان  باز
 لباس  و  آیدمىدر  قیامتى  تجر د  صورت  به  برزخ،  گذرانیدن  از  پس  و  رودمى  استکمال  به  رو

و با پوشش لباس قیامتی، حشر او   (16  مؤمنون:)«تُبْعَثُونَ  القِْیامَهِ  یَوْمَ  إِنَّکُمْ  ثُمَّ»پوشد:  مى  قیامتى
 ( 212: 1389)حسینی طهرانی، شود.مى متحق ق

از نظر علامه   اخروي  بدن  احیاي  و  گیريشکل   جوهري بدن و چگونگیتبیین حرکت  
  تحو ل   با  بدن،  و   روح  دوبارۀ  پیوند  از  قبل  قبرها،  در  شدهمتلاشی   بدنهاي  چنین است که ذرات

 بر   که  توجیه  این  با.  شودمی  روح  با  پیوند  شایستۀ  خود،  یافتن  ارتقا  با  و  شده  متحو ل  عالم  کلى
 همگام   قیامت،  هنگام  تا  زمان  گذر  در  انسانى  هر  زمینى  و  خاکى  بدن  جوهري  حرکت   اساس

 تر کامل  بالاتر،  صورت  که)دیگرى  صورت  به  و   شده  مبد ل  آن،  موجودات  و  مادى  نظام  همۀ  با
  : 1428  ؛ همو،241:  1388  طباطبایی،) دن شو  ملحق  خویش  نفوس  به  بدنها  تا  آیددرمى  (است   ترلطیف  و

شده، ذرات  بازآفرینی  اخرويشود که بدن  . با این بیان علامه، تا حد ي مشخص می(113-111
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السلام(  ماندۀ بدن دنیوي است. تبیین وي برگرفته از حدیث منقول از امام صادق)علیه باقی
 نهادن  سر  پشت  از   بعد  شده؛  تبدیل  خاک  به   خود،  سیر تکاملى  در  است که بر اساس آن، بدن

  وجودي   با  که  بدنى  ذرات  این  از  سپس  آید؛درمی  ترىلطیف  ذرات  صورت  به  خود،  نواقص
  جنبۀ   با  بدن  دیگر؛  عبارت  به  شود.می  تشکیل  اخروي  بدن  اند،شده   گرجلوه   حقیقى  و  برتر

  ملحق   روح به  روح، و  بدن  میان  موجود  سنخیت  اساس  بر  یافته و  بروز  و  ظهور  خود  ملکوتی
 ( 350: 18؛ ج 92- 93: 1، ج 1390)همو، . شد خواهد

 . مراتب و عوالم هستی 5

علامه در تبیین مراتب هستی، از مبانی اصیل فلسفی، همچون: اصالت وجود، حرکت جوهري  
و وحدت تشکیکی وجود بهره جسته است و عوالم هستی را با استناد به اصل عل یت، سنخیت 

داند. وي خداوند  علت و معلول، قاعدۀ الواحد و قاعدۀ امکان اشرف، بر یکدیگر مترتب می
را در رأس هرم هستی که محیط بر عوالم مادون است، دانسته و ماسوي الله و مخلوقات را  

الوجود، به  داند. از نظر وي، عوالم هستی، غیر از ساحت ربوبی واجبموجودات امکانی می
بندي این . مقس م در تقسیم(313-315:  1416)همو،  شوندسه عالم »عقل«، »مثال« و »ماده« تقسیم می

باشد. قسم اول از وجود که همراه قوه  و مادي می  تجر دز حیث  عوالم، وجود جوهر ممکن ا
و استعداد است، لاجرم باید مادي باشد؛ اما قسم دوم قطعاً مجر د است؛ زیرا همۀ کمالات  
لازم خود را بالفعل داراست. اما خود این موجود مجر د از ماده، یا آثار مادي را دارد یا کلاً  

)همان:  و شق  دوم، موجود عقلی خواهد بوداز ماده و آثار مادي مبر است که شق  اول، عالم مثال  

. از نظر علامه، طبق مبانی فلسفی، این حصر یک حصر عقلی است و قسم چهارمی براي ( 314
 )همان(توان در نظر گرفت.آن نمی 

علامه در برخی از آثار تفسیري و غیر تفسیري خود، از دو اصطلاح عالم ملک و عالم 
توان ادعا کرد  کندکه با نظر به توصیفاتی که از این دو عالم داشته است، میملکوت تعبیر می

)همو،  که عالم ملک، ناظر به عالم ماده است و عالم ملکوت، به دو عالم مثال و عقل اشاره دارد

گفتنی است که تناظر این دو اصطلاح با عوالم .  ( 213:  1389طهرانی،    ؛ حسینی 84:  18؛ ج  67:  7، ج  1390
گانه، در حوزۀ مباحث معادشناسی است؛ زیرا شاید کاربرد این دو واژه در مباحث دیگر،  سه

 توصیفات دیگري داشته باشد که مناسبتی با این عوالم نداشته باشند. 
کاربست این اصل به همراه اصل مراتب وجودي انسان، برخی دیگر از ابهامات ماهیت  

  به   هستی  جهان  فرض که مجموعۀایشان بر اساس این پیشسازد.  را آشکار می  اخرويبدن  
 قواي  و  است و لذا بدن  منطبق  اصغر  عالم  عنوان  به  وي  خصوصیات  و  انسان  با  اکبر  عالم  عنوان
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  تجر د  بُعد  انسان،  عاقلۀ  قوۀ  و  مثالی   تجر د  بُعد  باطنی،  ادارکی  قواي   مادي و   بُعد  نفس،   مادي
دربارۀ ماهیت   ؛(245:  1416؛ همو،  165:  1388،  ؛ همو156:  5، ج  1364)همو،  دهندمی  شکل  را  انسان  عقلی
  و   بصر  و  سمع  مثلاً  دنیا،  عالم  و  مرتبۀ شهادت  قائل است که چنین نیست که در  اخرويبدن  
  جهان  گانۀسه   عوالم  بر  حاکم  نباشد. قواعد  آخرت  عالم  و  برزخ  مرتبۀ  در  ولی   باشد،  لمس
 نظر   از  گانهسه  عوالم.  است  ساري   و  جاري  نیز  انسان  وجودي  گانۀسه   مراتب  بر  هستی

 معلولیت   و  عل یت  نحو  به  عالم  آن  با  ارتباطش  که  است  دیگرى  عالم  به  مسبوق   وجودى،
  صورت   نیز  مثال  عالم  و  مثال  عالم  ترکامل  صورت   عقل،  عالم  و   مرتبه  .( 164:  1388)همو،  است
  در اش،ماده از منز ه و برتر وجود هست، ماده  عالم در که چیزى هر. است ماده عالم ترکامل
  و  ماده   از  منز ه  حقیقت  و  برتر  وجود  هست،  مثال   عالم  در  که  چیزى  هر  نیز  و  است  مثال  عالم
انسان  است)همان(.  عقل  عالم  در  اشاندازه   و  حد  و  مقدار دیگر؛  عبارت   حقیقت  یک  به 

  بالاتر   عالم  در  مرتبه،  آن  نواقص  و  حدود  بدون  پایین،  مرتبۀ  ذومراتب است. همۀ کمالات
  این   به  نه  البته  هست؛   بصر  سمع هست،  اکمل،  و  ارفع  نحو  به  عقل  عالم  از این رو، در  هست؛
 باشد،   از گوش  غیر  چشم  و  چشم،   از  غیر  گوش  و  دست،  از  غیر   پا  و  پا،  از  دست غیر  که  نحو

؛  123:  2، ج  1390)همو،  دارند   انعزال  همدیگر  از  اعضا   و  بوده  چنین  طبیعت  و  ماده  عالم  در  چنانکه

 و  است  بصر  آن  به  بصر  که  جهتی  و  است  آن سمع  به  سمع  که  جهتی  آن  . پس(12-15:  11ج  
 همۀ آنها   هست،  آنجا  اعضا  همۀ این  مقو م  جهت   کلاًّ  و  است  دست  به آن  دست   که  جهتی
علاوه بر اینکه کمالات عالم مادي دنیوي را   اخرويبدن  انعزال. پس    نحو  به  نه  ولی  اند،جمع 

 هاي عالم عقلانی نیز برخوردار است. داراست، از ویژگی

 هـ( عاری بودن بدن اخروی از مادیت عالم ماده، در عین پذیرش معاد جسمانی

برطرف شد؛ ولی همچنان برخی   اخرويبا این بیانات علامه، برخی از ابهامات موجود در بدن  
سازد. از را بهتر آشکار می  اخرويسؤالات دیگر نیز باقی است که پاسخ به آنها، هویت بدن  

عاري از مادیت عالم دنیا باشد، چگونه با   اخرويجملۀ سؤالات این است که چنانچه بدن  
 جسمانی بودن معاد سازگار است؟

شناسانۀ علامه مبنی بر تمایز ماده از جسم پاسخ این سؤال را باید با توجه به اصل جهان
پاسخ داد. در ادامه، ضمن توضیح این اصل، پاسخ علامه به سؤال با نظر به این اصل بررسی  

 شود. می

 . متفاوت بودن ماده از جسم 1

جوهري را که حامل »استعداد« یا »امکان تبدیل شدن« و پذیراي علامه بر این عقیده است که  
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لهاي یک نامند. این ماده در همۀ تبدیل و تبد »ماده« یا »هیولی« میاست،  صورتهاي متعدد  
ماده خودش هیچ فعلیتی ندارد و همۀ فعلیتش به این است که   ؛، وجود دارد. در حقیقتنوع

، و تغییر و تحول، حرکت، زوال، زمان و مکان، از لوازم آن  پذیراي صورتهاي متفاوت است 
توان در وجود جوهرى که مىجسم در تعریف ایشان، عبارت است از  .  (99:  1416)همو،  است

اى فرض کرد که یکدیگر را بر اساس چند زاویۀ قائمه قطع کنند، گرچه گانهآن خطوط سه
. بنابر این، در ماهیت جسم،  ( 94)همان:  این خطوط بالفعل در آن نباشند؛ مانند کره و استوانه

 ( 72)همان: خبرى از ماده نبوده و داخل تعریف جسم نیست.
لازمۀ این امر آن است که اگر موجودى از موجودات مادى، از ماده مجر د شود، مستلزم  
انقلاب نخواهد بود؛ هر چند حد آن موجود تغییر یابد؛ زیرا ماده در حقیقت، از لوازم وجود  
موجودات مادى است، نه جزیى از ماهیت آنها. استحالۀ انفکاک، مربوط به عالم ماده است. 

از آنک ایستاد، در آنجا  اما پس  از حرکت  ه صورت جوهرى، عالم ماده را ترک گفت و 
رسد. لذا خارج دانستن ماده از کند و به فعلیت محض مىصورت جسمیه از ماده مفارقت مى

ماهیت جسم، منافاتى با متحد بودن آن دو از حیث وجود، نخواهد داشت؛ زیرا مسئلۀ اتحاد  
 )همان( ماهیت.و اجتماع آن دو، در وجود است نه در 

شناختی قرآن لغزش محد ثان و مفس ران در فهم مقاصد آیات معادغفلت از این نکتۀ مهم،  
را در پی داشته است. پیوند روح با بدن جسمانی در جهان آخرت، به معناي پیوند با بدن  
مادي و عنصري نیست و آیات و روایات تنها بر حیات و بدن جسمانی در آخرت دلالت  
دارند، نه حیات و بدن مادي. لذا نفی ماده و لوازم آن از جهان آخرت، به معناي نفی حیات 

 دارد وجود هم  قیامت و برزخ عالم در ،«جسمی ت» . اصل(77:  1428همو، )از آن نیستجسمانی 
 نخواهد  قیامت  و   برزخ  عالم  در  است،  آن  بر  زائد  و  جسم  جسمی ت  از اصل  خارج  که  ماده  و

 نشئۀ   در.  شود  موجود  جسم،  ماهیت خالص  طبیعت،  نشئۀ  این   در  ندارد  امکان  چنانچه  بود؛
زدایی سؤال، منوط به بازگویی  البته پاسخ تکمیلی و ابهام .  است  ماده  با  ملازم  جسم  طبیعت،

 شناسانۀ دیگري به نام غایتمندي اشیاست. اصل جهان

 شیاا. غایتمندی 2

کمال نهایی، ثابت و به عبارتی آخرین مرتبۀ وجودي آن شیء  از نظر علامه،    غایت هر شیء
است و کمال نهایی هر شیء، امري است که شیء اکنون فاقد آن است؛ اما استعداد و قابلیت 

؛  157:  16)همان، ج  نیل به آن را دارد. بنابر این، غایت جهان طبیعت، خارج از جهان طبیعت است 

. جهان طبیعت؛ جهان ماده، تغییر و تحول و نقصان و زوال است؛ از این رو، غایت  (34،  32:  4ج  
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:  20؛ ج  171:  18)همان؛ ج  آن باید جهانی پیراسته از این نقایص باشد و آن، جهان آخرت است

. جهان طبیعت با اشیا و موجوداتش غایتمند و داراي أجل است و موجودات لزوماً به  ( 161
رسند. غایت شیء، کمال آن و خارج از وجود شیء است. کمال اشیاي  غایت نوعی خود می

مادي، رها شدن از ماده و لوازم آن است. بدن انسان به عنوان شیئی مادي از این قاعده مستثنا 
نیست. بنابر این، غایت و کمال بدن انسان، پیوند با روح در جهان آخرت با رهایی از قیود 

فرض، تمایز ماده از جسم و  . با توجه به این پیش(161:  20؛ ج  171:  18، ج  1390)همو،  مادي است
 استعدادي، و  قابلی    ۀقو   بدن به سبب اختلاط با اینتوان گفت که  اشیا، می  نیز اصل غایتمندي

به مقتضاي حرکت جوهری ه، بت شده است.  طبیعبست عالم  پايپایبند و   از ه  نفس  تدریج 
عالم طبیعت  سرانجام وقتی به کل ی پاي خود را از  .رودطبیعت بیرون می  علایق و بندهاي

صاحب بدنی  شد،    عاري  ياستعداد  قابلی و  قو ۀبیرون کشید و از تمام علایق و جهات اجنبی  
 ، جسم ندارد   ست و دیگر اختلاطی از غیرا  شود؛ بدنی که »جسم خالص«خالی از »غیر« می

 . و هیولاست بلکه جسمی بدون ماد ه
بدن اخروي، همان بدن دنیوي است که آید که از مجموع این اصول، چنین به دست می 

هاي عالم طبیعت)از قبیل ماده و لوازم آن( منسلخ شده  بر اساس حرکت جوهري، از کاستی 
 یابد. و با جنبۀ ملکوتی خود در عالم آخرت، ظهور و بروز می

 «الانسان بعد الدنیا»با دیدگاه عینیت در  « المیزان»دیدگاه مثلیت در   ۀمقایسو( 
  الانسان   حال سؤال مطرح در ابتداي مقاله مبنی بر دوگانگی دیدگاه علامه در المیزان و رساله

و از طرف دیگر، عینیت بدن    اخرويالدنیا، که از سویی نظریۀ مثلیت بدن دنیوي با بدن    بعد
 شود.مبتدا با بدن معاد بیان شده، بررسی می

  ایشان در رسالۀ »الانسان بعد الدنیا« به صراحت از عینیت بدن اخروي و دنیوي سخن گفته 
بدن  ماندۀ بدن دنیوي است؛ زیرا  شدۀ ذرات باقیو معتقد است که بدن اخروي، بازآفرینی 

نظام مادى و موجودات   ۀهمبا  ، همگام  در گذر زمان تا هنگام قیامت  خاکى و زمینى هر انسانى
  آید درمى (  تر استتر و لطیف که صورت بالاتر، کامل)ه و به صورت دیگرىد آن، مبد ل ش

 ( 111: 1428؛ همو، 241: 1388)طباطبایی: شوند.  ملحق خویش نفوس  بهها تا بدن
ولی در المیزان با تکیه بر آیاتی مانند: »أوَلَمْ یَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرضَْ 

اند که بدن اخروي نه عین بدن دنیوي، که ، اذعان کرده (99)اسراء:  أَنْ یَخْلُقَ مِثْلَهُمْ«  قادِرٌ عَلى 
دارند بدنى که در  . ایشان در توضیح این مطلب بیان می(209:  13، ج  1390)همو:  مثل آن است

بیند، مثل بدن دنیوى است و وقتى جایز باشد بدنى  شود و پاداش یا کیفر مىقیامت زنده مى
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دنیایى خلق و موجود شود، بدن اخروى نیز ممکن است خلق و زنده شود؛ چون این بدن،  
. به (134:  19)همان، ج  باشدمثل آن بدن است و حکم امثال در جواز و عدم جواز، همانند هم می

بار، دلیل بر این است که چنین چیزى ممکن است و عبارت دیگر؛ خلقت بدن در نخستین 
وقتى ممکن شد، دیگر فرقى میان بار اول و بار دوم نیست. همین که خود شما در این دنیا 
هستید و بدنى زنده دارید، دلیل بر این است که چنین خلقتى محال نیست و وقتى محال نشد، 

 ( 210: 13)همان، ج دیگر چه فرقى میان این بار و بار دیگر است.
  و   وحدت عینیت»براي حل این دوگانگی، لازم است به اصل مهم فلسفی علامه مبنی بر  

 دقت کافی داشت. «اشیا وجودي  نحوۀ با تشخ ص

 اشیا وجودی ۀنحو با صتشخّ و وحدت تی. عین1

 همان به که دارند،  وجودي نحوۀ هر موجودات، اقسام از یک فلسفی، هر بر اساس این اصل
 تشخ صش   و   وحدت  باشد،  متصر م  و  متقض ی  وجود،  نحوۀ  اگر.  دارند   تشخ ص  و  وحدت  نحوه،

وجود واجبی، وجودي است که نحوۀ وجودش ثبات    چنانکه  بود؛  خواهد  وحدتی  هم، چنین
طور اگر یک وجودي همین   .الذات و عین هویت اوستو قرار است و قرار و ثبات، تمام 

الذات ج و به تمام و تصر م باشد و هویتی باشد که بعینها تدر   سیلان  اشۀ وجوديباشد که نحو
ج هویت است و وحدت  ی تش، عین همان تدر وباشد، وجودي است که ه  حرکت و سیلان

به متشخ  او  موجود  این  و  است  نحوۀ وجودش  تمام همین  به  است که  واحدي  الذات، ص 
که برسد، یک    این نحوۀ وجود به هر مرتبه از مراتب وجود  . شخصیت واحدۀ متدر جه است
 ( 312: 1416)همو: هویت و یک شخصیت است. 

 عالم طبیعت   خیمۀ  آخرین  به  و  کند  حرکت  عالم طبیعت  از  وجودي  که  شود  فرض  اگر
 مراحل،   همۀ  در  شود؛  وارد  آخرت  و  مثال  عالم  به  سپس  و  برسد  است،  مثال  عالم  سرحد   که
 به  حرکت  با  وقتی  انسان.  بود  برخاسته  عدم  به   قریب  خیمۀاز    که  است  همان  عیناً  موجود  این
 وارد   عالمی  هر به   است.  باقی  حقیقتش  و  شخصیت  شد،  قیامتی  و جسم  رسید  آخرت  عالم
 . است  واحده عینی ت و شخصیت یک شخصیتش، و عینی ت شود،
 گفت  باید  بدن،  و  نفس  در  جوهري  حرکت  پذیرش  با  همچنین  فلسفی،  اصل  این  به  نظر  با

  نقطۀ   از  صعود،  قوص  در  همچنین  ناسوت،  تا  جبروت  از  نزول،  قوس  در  نفس  که حرکت
  منازل   و  مراحل  سر گذاشتن  پشت  و  آخرت  عالم  مرحلۀ  به   رسیدن  تا  طبیعت  عالم  شروع
  وحدت   از  نفس  این  که  است  این  نشانگر  اخروي،  و  دنیوي  متعدد  لباسهاي  پوشیدن  و  مختلف

 . است  برخوردار
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 شده متلاشی   بدنهاي  ذرات  شدن  مبد ل  گفت  توانمی  نیز  بدن   جوهري  حرکت  ناحیۀ  در
 که  است  موجودي  وجود  نحوۀ  یک  از  حاکی  تر،لطیف  و  ترکامل  بالاتر،  صورتهاي  به  قبر  در
 داراي   و  است  وجودش  نحوۀ  به همین  بدن  وحدت   رو،  این  از   است.  حرکت  در  ذات  تمام  به

  گذاشتن  سر  پشت  از  بعد  دنیا،  در  موجود  بدن  دیگر؛  عبارت  به.  است  سی ال  واحدۀ  شخصیت
 . است برخوردار واحد عینی ت و شخصیت از آخرت، منزل به ورود  و متعدد مراحل

 و   او  بدن  به  نه  اوست،  روح  و  نفس  به  انسان  شخصیت  علامه،  عقیدۀ  که به  است  گفتنی
 در  حتی  و  (114: 17؛ ج  109:  13، ج 1390)همو:  عکس  به  نه  اندروح  تابع  و  فرع  که هستند  بدنها  این

 عینیت   باشد،  مجر د  نفس  با  همراه  که  در صورتی  اخروي  بدن  که  است  کرده  تصریح  مواردي
  است،(  بعینه  اعادۀ)معاد  لازمۀ  که  آخرت  در  موجود  شخص  با  دنیا  در  موجود  انسان  شخص
 این   باشد،  نگرفته  تعلق  اخروي  بدن  به  انسانی  نفس  که  صورتی  در  و  باشد)همان(می  محقق
  نیافته  تحقق  است،  انسان  بعینۀ  اعادۀ  همان  که  معاد  و  آن  عین  نه  است  دنیوي  بدن  مثل  بدن

  نتیجه  مطالب این مجموع از با این حال، نباید است. بعینه اعادۀ  از غیر مثل خلقت زیرا است؛
  ابدان   به  بالعرض  و   ثانیاً  و  نفس  آنِ  از  بالذات  و  او لاً  واحده،  شخصیت  و  عینیت  گرفت که

  آن   بین  مثلیت  اثبات  و   اخروي  و  دنیوي  بدن  میان  عینیت  نفی  از  زیرا  است؛  شده   داده  نسبت
  باید   بلکه  است؛  المجاز  و  بالعرض  بدن،  دو  این  میان  همانیکه این   رسید  نتیجه  به  شودنمی   دو
 بودن  مجاز  نفی   و  عینیت  نفی  بین  بازۀ  در  که  یافت  دست  المیزان  در  مثلیت  از   علامه  مراد  به

است؛ زیرا ایشان حتی در بیان نظریۀ عینیت قائل نبودند که این دو بدن در تمامی    شده  واقع
شناختی ایشان جهات عین هم بودند و هیچ تفاوتی میان آنها وجود ندارد؛ زیرا مبانی جهان

هاي مراتب مبنی بر وجود تفاوتهاي بنیادین میان دنیا و آخرت، عدم وجود نواقص و ناخالصی
دهد که بدن عالم دنیا در مرتبۀ عالم آخرت و همچنین اصل حرکت جوهري، اجازه نمی

دنیوي با همان شوائب و نواقص مربوط به عالم دنیا، با حفظ همۀ آن خصوصیات، در عالم 
السلام(، بر این باور است  آخرت محشور شود. ایشان دربارۀ مضمون روایت امام صادق)علیه

انسانى ذراکه   هر  زمینى  و  بدن خاکى  قیامت  ت  هنگام  تا  زمان  مبد ل شدر گذر  به  د،  و  ه 
برایشان مقرر کرده،   آیددرمى  ،تر استصورت دیگرى که لطیف تا به غایتی که خداوند 

 ( 111: 1428)همو، برسند.
از طرف دیگر، گرچه عبارت علامه در المیزان در بیان مراد از مماثلت صراحت ندارد، 

بیان برخی شواهد از ایشان می با  توان گفت که منظور وي از نفی عینیت در المیزان، ولی 
عینیت مورد قبول ایشان در رسالۀ بعد الدنیا نیست؛ زیرا علامه در المیزان، ذیل مباحث مربوط 
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سازند که عالم آخرت  به تبیین مثلیت و نفی عینیت، با بیان دو عالم ملک و ملکوت، روشن می
)همو:  همان چهرۀ ملکوتی و باطن عالم دنیاست که همزمان، ولی در رتبۀ بالاتر از آن قرار دارد

بدن  کمالات  . به عبارت دیگر؛ بدن اخروي همان بدن دنیوي است و همۀ  ( 114:  17، ج  1390
 موجود است.  در بدن اخرويعالم بالاتر آن، در  بدون حدود و نواقص دنیوي،

اتفاقاً علامه در تفسیر المیزان، روایت احتجاج را که مستند دیدگاه ایشان در رسالۀ الانسان  
بعد الدنیاست، در بحث روایی، بدون هیچ نقدي ذکر کرده و این نشانگر اعتماد ایشان به  

 )همان( مضمون و سند این روایت است.
راستا با دیدگاه ایشان  توان گفت که دیدگاه ایشان در المیزان، همسو و همبدین ترتیب می

در رسالۀ الانسان بعد الدنیا بوده و عینیت مورد پذیرش ایشان در رسالۀ الانسان بعد الدینا، در  
المیزان نفی نشده، بلکه مورد تأیید اوست. همچنین با توجه به دو شاهدي که در سطور قبل 

می بدن ذکر شد،  که  است  این  المیزان،  در  مثلیت  از  مراد  که  رسید  برداشت  این  به  توان 
آید. اما از این رو که بدن اخروي از اوصاف بدن اخروي از همان ذرات بدن دنیوي پدید می

 مادي پیراسته است، مثل آن است، نه عین آن؛ بنابر این، اختلافی در دو بیان علامه نیست. 
، اخرويکه رابطۀ میان بدن دنیوي و بدن  گرفت  توان نتیجه  از مجموع مطالب علامه، می

. نفی بالعرض 2جانبه میان آن دو بدن؛  . نفی عینیت همه1حد وسط و مرز میان دو نفی است:  
از همان   اخرويتر بیان شد؛ یعنی بدن  همانی دو بدن. حد وسط همان است که پیشبودن این 

المیزان را ذرات بدن دنیوي، بدون اوصاف مادي پدید می آید و مثلیت مد  نظر علامه در 
 توان به همین حد وسط ناظر دانست. می

 گیرینتیجهد( 
 انسانی،  نفس  غفلت  با  اخروي،  بدن  با  دنیوي  بدن  مقایسۀ  . علامه طباطبایی در المیزان و در1
 دنیوي   انسان  عینیت  به  بدن،  دو  این  به  متعلق  نفس  ملاحظۀ  و با  شده  قائل  بدن  دو  آن  مماثلت  به
بدن   معتقد  اخروي   انسان  با پذیرفته که  را  این مطلب  الدنیا،  بعد  الانسان  رسالۀ  و در    است 

توان  بود. با تدقیق بیشتر در این دو اثر می  دنیا  در  که  است  بدنی  همان  عین  آخرت،  در  موجود
بلکه هر کدام مکم ل  نه تنها میان این دو دیدگاه تنافی و تعارض نیست،  نتیجه گرفت که 
یکدیگر بوده و در صدد بیان حدود و قیود ماهیت بدن اخروي و ارتباط آن با بدن دنیوي  

 باشند. می
شناسانۀ دخیل در مسئلۀ عینیت بدن دنیوي با اخروي عبارتند از:  فرضهاي جهان. پیش2

عینیت اشیا، حرکت جوهري،  غایتمندي  هستی،  عوالم  و   نحوۀ   با  شخصیه  وحدت  مراتب 



194    102 در دانشگاه اسلامی، شماره معرفتی مطالعاتفصلنامه علمی 

 جسم. با ماده بودن و متفاوت اشیا وجودي
  : عبارتند از   اخروي  با  دنیوي  بدن  شناسانۀ دخیل در مسئلۀ عینیتانسان  فرضهاي . پیش 3

 ساحتهاي وجودي انسان، تجر د نفس و مراتب وجودي انسان.
فرض بودن ساحتهاي وجودي انسان، از دو بُعد روحانی و جسمانی مورد تصریح  . پیش 4

علامه بوده است. اعتقاد به جسمانی و روحانی بودن معاد، حاکی از ابتناي حقیقت معاد بر 
 فرض دارد. ولی سایر موارد با تعم ق بیشتر و تحلیل در آثار علامه قابل اصطیاد است. این پیش

 مرتبه   همین  به  نیل   اشیا،  غایت  و  است  آخرت  جهان  در  اشیا  ملکوتی  چهرۀ  ظهور  . معاد،5
ذرات  .است  جوهري  حرکت  طریق  از  وجود  از جوهري،  حرکت  اساس   بدنهاي   بر 

و به   شده  متحو ل  عالم،  کلى  تحو ل  با  بدن،  و  روح  دوبارۀ  پیوند  از  قبل  قبرها،  در  شدهمتلاشی
شود. بر اساس تمایز ماده از می  روح  با  پیوند  شایستۀ  -تر استکه لطیف  -صورت دیگرى 

هاي عالم طبیعت عاري از ویژگی جسم، بدن محشور در آخرت، خاصیت جسمانیت بدن  
مادي را داراست و این عاري بودن، هیچ تغییري در هویت جسمانی بدن محشور در آخرت  

 شود می  نشئۀ آخرت  وارد  جسم   همین  ماده،  از  جسمیه  صورت  شدن  مجر د  از   بعد  ندارد. لذا
 فلسفی عینیت   است؛ همچنان که بر اساس اصل  برقرار  اخروي  و  دنیوي  بدن  میان  عینیت  و

 واحدۀ   شخصیت  داراي   گانۀاشیاي انسان سی ال در عوالم سه  وجودي  تشخ ص)نحوۀ  و  وحدت
 . است برخوردار واحد عینی ت و شخصیت است( از سی ال
تمامی جهات عین هم 6 بدن در  این دو  نیستند که  قائل  نظریۀ عینیت،  بیان  . علامه در 
ایشان در المیزان، ذیل مباحث مربوط به تبیین  باشند و هیچ تفاوتی میان آنها وجود ندارد.  می

سازند که عالم آخرت همان  مثلیت و نفی عینیت، با بیان دو عالم ملک و ملکوت، روشن می
چهرۀ ملکوتی و باطن عالم دنیاست که همزمان، ولی در رتبۀ بالاتر از آن قرار دارد. به عبارت 

  بدون حدود و نواقص   بدن دنیوي،مالات  دیگر؛ بدن اخروي همان بدن دنیوي است و همۀ ک
 موجود است.  در بدن اخرويدر عالم بالاتر  آن،

  



  195...  تینیدر مسئله ع ییعلامه طباطبا ۀقرائت دوگان لیتحل

 بندی آنها از دیدگاه علامه طباطبایی و دسته  ضهافرپیش پیوست: جدول

 فرض پیش

 شناسانهي جهانضهافرپیش

 حرکت جوهري 

 مراتب و عوالم هستی 

 عینیت وحدت شخصیه و نحوۀ وجودي اشیا 

 متفاوت بودن ماده با جسم 

 غایتمندي اشیا 

 شناسانهي انسانضهافرپیش

 ساحتهاي وجودي انسان 

 نفس  تجر د

 مراتب وجودي انسان 

 
 تبیین چگونگی ابتنا  تبیین خود پیش فرض پیش فرض 

ان
جه

اس
شن

انه
 

 حرکت جوهري 

   نهادي ناآرام و در حال نهاد عالم اساساً
حرکت و دگرگون شدن در مسیر  

 . است تجر د تکامل و رسیدن به ثبات و  

نفس و بدن با حرکت جوهري  
شان که همان  خود به جنبه ملکوتی 

حقیقت معاد است نائل خواهند  
 آمد. 

 غایتمندي اشیا

  ي غایتمند ،از ضروریات عقل و قرآن
کمال    ،جهان طبیعت است و غایت آن

نهایی است که فاقد آن است. جهان  
  از  ؛طبیعت، جهان ماده و تغییر است 

این رو غایت آن باید پیراسته از این  
 ص باشد و آن جهان آخرت است. ینقا

ملکوتی اشیا در   ۀمعاد ظهور چهر
این    .جهان آخرت است

خصوصیات بالقوه در ذات اشیا  
موجود است و غایت اشیا نیل به  
همین مرتبه از وجود از طریق  

 حرکت جوهري است. 

عینیت وحدت شخصیه  
 و نحوۀ وجودي اشیا 

بنا بر مبناي اصالت وجود، موجودات  
دارند، به همان   هر نحوه وجودي که 

نحوه تشخص و وحدت دارند. اگر  
متقض ی و متصر م باشد،  نحوه وجود 
چنین وحدتی خواهد   وحدتش هم، 

 بود. 

حرکت نفس و بدن انسان از نقطه  
شروع عالم طبیعت تا رسیدن به  
عالم آخرت بر اساس وحدتی  

است که عین کثرت بوده و در طی  
تمامی این مراحل شخصی ت و  

 هذی تش باقی است. 

 مراتب و عوالم هستی 

ساحت ربوبی، به عوالم هستی غیر از  
سه عالم عقل، مثال و ماده تقسیم می  
شود. عالم عقل مجرد از ماده و آثار  
ماده است؛ عالم مثال برخوردار از آثار  
ماده است. رابطه علیت و معلولیت میان  

 این عوالم برقرار است. 

  است دنیوي  بدن همان  اخروي  بدن
 بدون دنیوي   بدن کمالات  همه و

  بالاتر عالم  در  آن، نواقص  و حدود
 . هست موجود  اخروي  بدن در
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  متفاوت بودن ماده با
 جسم 

در ماهیت جسم اثري از ماده که قو ه  
جوهري اشیاء هست، نیست خارج  
دانستن ماده از ماهیت جسم منافاتى با  
متحد بودن آن دو از حیث وجود،  

 نخواهد داشت. 

پیوند روح با بدن جسمانی در  
آخرت به معناي پیوند با بدن مادي  
نیست. بعد از مجرد شدن صورت  
جسمیه از ماده، همین جسم وارد  
نشأه آخرت می شود لذا عینیت  

بر قرار   اخروي میان بدن دنیوي و 
 است.  

ان
انس

انه
اس
شن

 

 ساحتهاي وجود انسان

انسان متشکل از دو ساحت ماده بدنی،  
و جوهر مجردي که همان نفس یا  

 روح است می باشد.  

اعتقاد به جسمانی و روحانی بودن 
معاد، حاکی از ابتنا حقیقت معاد بر  

 این پیش فرض دارد. 

 نفس  تجر د
نفس واقعیتی مجرد و متمایز از بدن   

 آدمی است  

مقبولیت و معناداري معاد جسمانی  
و روحانی ، و همچنین توجیه  

هویت و وحدت بخشی سیر انسان  
از مرحله طبیعت تا عالم آخرت بر  
اساس نفس مجرد توجیه پذیر  

 است.  
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